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اتری آذر/ اولین نـــوزاد متولد 
شـــده در تهـــران، پســـر نوریه 
شـــجاعی اســـت. پســـری بـــه 
نام عثمان که در بیمارســـتان 
شـــهید اکبر آبادی بـــا زایمان 
طبیعـــی بـــه دنیـــا آمـــد. پدر 
و  پیـــش  29 ســـال  عثمـــان 
مـــادرش 27 ســـال قبـــل در 
پنجشـــیر افغانســـتان متولد 

شـــده بودند. 
به گـــزارش خبرنـــگار حوادث 

»ایـــران«، اولیـــن نوزادی که بـــا زایمان 
طبیعی با آغاز ســـال 1402 در تهران به 
دنیا آمد، پســـری است که والدین‌، نام 

عثمان را برایش انتخـــاب کرده اند. 
قصه میهمان و زنی که بی صدا 

درد می‌کشید
ســـاعت بـــه پایـــان ســـال 1401 نزدیک 
می‌شـــد که زن جوان که گوشـــه خانه 
نشسته بود احســـاس کرد دیگر وقت 
آمدن فرا رســـیده اســـت. درد آغاز شد 
و هر دقیقه درد بیشـــتری را از شـــکم تا 
همه وجود خود احســـاس می‌کرد. رو 
به همســـر گفت :" وقت آمدن عثمان 
اســـت" مرد با چشـــمانی خوشحال به 
سمت کیف دستی که از قبل محتوای 
آن چیده شـــده بود رفت و به ســـمت 
زن برگشـــت و زیر بازوان او را گرفت تا 

به ســـمت خودرو رفتند. 
مقصد بیمارســـتان شـــهید اکبر آبادی 
بود. به بیمارســـتان که رسیدند شدت 
درد زن آنقدر زیاد شـــده بـــود که توان 
فریاد نکشـــیدن نداشـــت اما درســـت 
مثل زنان خانواده که درد می‌کشـــیدند 
و فریاد نمی‌کشـــیدند او نیـــز فقط درد 
می‌کشـــید و ســـعی می‌کـــرد چـــادر را 
محکـــم تر میـــان دندان‌هایش فشـــار 

 . هد د
نام زن نوریه اســـت. زن 27 ســـاله که 
در آخریـــن ســـاعت‌های ســـال 1401 
دردی را تحمـــل می‌کنـــد کـــه بـــرای او 
زیباترین درد دنیاســـت. هشـــت سال 
بـــرای رســـیدن بـــه ایـــن درد، انتظـــار 
کشـــیده بود و حال لحظه رســـیدن به 
آرزو بود. عقربه‌های ســـاعت به ساعت 
24 آخریـــن روز زمســـتان 1401 نزدیک 
می‌شـــد که پرســـنل بیمارســـتان برای 
آماده کـــردن نوریه و انتقـــال او به اتاق 

عمـــل، تکاپو را آغـــاز کردند. 
نوریـــه وقتـــی روی تخت زایمـــان اتاق 
عمـــل جای گرفت که دیگر ســـال 1401 
به اتمام رســـیده بـــود و کادر اتاق عمل 
داشـــتند بـــه هـــم ســـال نـــو را تبریک 
می‌گفتند. نوریه میـــان دردی که دیگر 
نمی توانســـت بی صـــدا تحملش کند 
بـــه تبریک ســـال نو دکتر پاســـخ گفت 
و دیگر سکوت را شکســـت و فریادش 
اتاق عمـــل را پر کرد. میـــان فریادهای 

نوریه ناگهـــان صدای گریه نوزادی اتاق 
را پـــر کرد. گریـــه نوزادی کـــه صدایش 
برای نوریـــه زیباترین صدایـــی بود که 
در تمام زندگی شـــنیده بود و درســـت 
در همـــان ثانیه و دقیقـــه نوریه مادر و 

عثمان متولد شـــد. 
قصه نوریه و انتظار مادر شدن

نوریـــه مـــادر این نوزاد پســـر‌، یکســـال 
ز  ا هرش  شـــو ه  همـــرا بـــه  پیـــش 
افغانســـتان به ایـــران آمدند تا شـــاید 
بعـــد از مدت‌هـــا انتظار بـــرای بارداری 
از پزشـــکان ایرانـــی کمـــک بگیرند. تا 
این زوج جوان که عاشـــقانه همدیگر 
را دوســـت دارنـــد‌، بتواننـــد فرزنـــدی 

داشـــته باشند. 
نوریـــه شـــجاعی گفـــت: آمدیـــم تـــا 
در ایـــران درمـــان کنیـــم امـــا پیش از 
آغـــاز درمان‌، ایـــن مهاجـــرت برایمان 
خوش یمن بود‌. باردار شـــدم و اکنون 
پســـرم در آغوشم اســـت و بی نهایت 

خوشـــحال هستم. 
نوریه شـــجاعی می‌گوید نامش را پدرش 
گذاشـــت. بـــرای دردانـــه پسرشـــان نام 
"عثمـــان" را انتخـــاب کرده انـــد. نوریه 

شـــجاعی، در حالی که تمام صورتش 
لبریز ذوق تولد اولین فرزندش است 
رو به دوربین و خبرنـــگار ما گفت: بعد 
از ازدواج‌، هشت ســـال در افغانستان و 
پنجشـــیر‌، باردار نشـــدم. ایران به من و 
همســـرم عثمان را هدیه داد. پســـرم در 
اولیـــن روز بهار متولد شـــد. نـــگاه کنید 

زیباست.  چقدر 
رویاهای نوریه 

نوریه شـــجاعی، مادر عثمان همچنان 
کـــه قربـــان صدقـــه عثمـــان می‌رفت 
گفت:کـــودک کـــه بـــودم رویاهایـــی 
داشـــتم. دوســـت داشـــتم تحصیل را 
ادامه بدهم. می‌خواســـتم حقوقدان 
و قاضـــی شـــوم. قصـــدم این بـــود که 
بـــرای حقـــوق زنـــان و امـــکان ادامـــه 
تحصیـــل آنهـــا و زندگـــی امـــن و آرام 
آنهـــا در افغانســـتان تـــاش کنـــم اما 
نشد. رســـومات و ســـنت‌ها نگذاشت 
کـــه تحصیـــل را ادامـــه دهـــم. حـــال 
می‌خواهـــم عثمـــان یـــک حقوقدان 
برجسته شـــود و آنچه من نتوانستم او 
بتوانـــد. پدر عثمان نیـــز همچون من 
دوســـت دارد عثمان حقوقدان شـــود، 
یـــک حقوقـــدان زبـــده کـــه هدفـــش 
مراقبـــت از امنیـــت و آرامـــش زنـــان 
باشـــد. البته پدر عثمـــان می‌گوید که 
دوست دارد عثمان وارد سیاست شود  
کـــه بتواند شـــرایط افغانســـتان را آرام 

کند تـــا ما بـــه وطـــن برگردیم. 

این خانه بوی عید نداشت !
خانه شـــان جایـــی در میان کوچه پـــس کوچه‌های 
شرق تهران اســـت. پلاک 12 کوچه چمران محله ای 
در نزدیکـــی بلوار پروین که هر قـــدم به خانه »مهین 
تاج« نزدیک تر می‌شـــویم، حال و هوای نوروز و عطر 

عید بیشـــتر در این کوچه رنگ می‌بازد. 
حـــالا جلـــوی در قهـــوه ای رنـــگ خانـــه ای کوچک 
ایســـتاده ایـــم. وقتی به طبقـــه اول می‌رســـیم برگه 
پلمـــب صحنـــه جنایـــت را می‌بینیـــم کـــه روی در 

چســـبانده شـــده است‌. 
همزمان همســـایه طبقه بالایی بی آنکه از او سؤالی 
بپرســـیم می‌گوید:»مـــا در مـــورد ایـــن حادثه چیزی 
نمی‌دانیم. شـــب چهارشنبه ســـوری بود که به سفر 

رفتیم و همین امروز صبح برگشـــتیم.‌«
بعـــد دســـت پســـرک خردســـالش را می‌گیـــرد و از 
خانه بیرون می‌زنند. در که پشـــت سرشـــان بســـته 
می‌شـــود. یاد حـــرف برادر مهیـــن تـــاج می‌افتم که 
می‌گفت شـــوهر مهین تاج به آنها تلفـــن زده و گفته 

بـــود از خانه بیرون آمـــده و قصد خودکشـــی دارد!
همه شوکه ایم !

همســـایه واحد روبه‌رویی خانه مهین تـــاج‌؛ جوانی 
حـــدودا 30 ســـاله بـــه نـــام کیـــوان اســـت. او اولین 
کســـی اســـت که همراه پـــدر مهین تاج چشـــمش 
به جســـد غرق در خـــون زن جـــوان افتاده اســـت. 
قبل از هـــر چیز از رعب و وحشـــتی می‌گویـــد که در 
هیاهوی ماجرای قتـــل دردل او و خانواده اش و بقیه 
همســـایه‌ها افتاده اســـت:»بهت زده شده‌ایم. اینکه 
همســـایه روبروی ما ناگهان به قتل رســـیده اســـت، 
چنان برای ما باورنکردنی و غم انگیز اســـت که چند 

شـــب خانه‌مان را تـــرک کردیم.‌«
کیوان شـــروع می‌کند و حادثه را شـــرح می‌دهد:»ما 
و همســـایه مان زیاد همدیگر را نمی شناختیم. یک 
ســـال قبل بود که مهین تاج و شوهرش این خانه را 
اجاره کردند. ما هم کمی قبـــل تر از آنها به این خانه 
آمدیـــم. گاهی همدیگـــر را در راه پله‌هـــا می‌دیدیم و 
ســـام و علیک و احوالپرســـی ای به رسم همسایگی 
می‌کردیـــم امـــا ارتباط ما بـــا این زن و شـــوهر جوان 
هرگز فراتر از این نرفت. حتی نمی دانســـتم شـــغل 
شـــوهر مهین تـــاج چیســـت. فقـــط می‌دیـــدم که 
صبـــح زود شـــوهرش او را با خـــودرو پرایـــد به محل 
کارش می‌رســـاند. تعطیـــات نـــوروز تـــازه شـــروع 
شـــده بـــود که دیـــدم پیرمـــردی در حال بـــالا آمدن 
از پله‌هاســـت. همســـایه‌ها ســـفر رفتـــه بودند و من 
آن مرد را نمی‌شـــناختم. از او پرســـیدم با چه کســـی 
کار دارد و او خـــودش را پدر مهیـــن تاج معرفی کرد و 
گفت آمـــده که به آپارتمان دخترش ســـر بزند. چند 
روز بعد مهین تاج و شـــوهرش از ســـفر برگشـــتند و 
من صبح روز حادثه ســـر و صـــدای درگیری بین آنها 
را شـــنیدم. چند بار دیگر هم قبلا صدای جر و بحث 
آنها را شـــنیده بودم امـــا فکر می‌کردم دعـــوای زن و 
شـــوهری اســـت و طبیعی اســـت که در هـــر خانه‌ای 

اتفاق بیفتد.‌«
امـــا موضـــوع از یـــک دعـــوای زن و شـــوهری ســـاده 
فراتـــر رفتـــه و رنگ خـــون گرفتـــه بود. همســـایه‌ها 
نمی دانســـتند همان موقع کـــه در تکاپوی روزمرگی 
هســـتند، پشـــت در آپارتمان مهین تاج جسد غرق 
در خـــون او افتاده اســـت: » فردای آن روز که ســـر و 
صـــدای درگیری مهین تاج و شـــوهرش را شـــنیدم، 
زنگ آیفـــون خانه مان بـــه صدا در آمـــد. پدر مهین 
تـــاج بود. همین چنـــد روز قبل او را دیـــده بودم و تا 
چشـــمم به او افتاد شـــناختمش. از من خواست در 
را برایـــش باز کنم. مـــی گفت کلید را بـــه مهین تاج 
پـــس داده یا گم کـــرده؛ یا همچین چیـــزی! من هم 

در را باز کردم و او با یک کلیدســـاز پشت در آپارتمان 
مهین تاج آمد. کلید ســـاز کمی بـــا قفل کلنجار رفت 
و در که باز شـــد صدای شـــیون پدر مهیـــن تاج بلند 
شـــد. جســـد خونیـــن زن جـــوان وســـط‌هال خانه 

افتاده بود.‌«
مردی که درســـت روبه‌روی ســـاختمان محل زندگی 
مهین تاج ســـوپرمارکت دارد، دومین کســـی اســـت 
کـــه از ماجرای قتـــل او خبردار شـــد. او در گفت‌وگو 
با خبرنـــگار »ایـــران« می‌گویـــد:»زن و مرد جـــوان را 
می‌شـــناختم. گاهی از من خرید می‌کردند. شـــوهر 
مهین تاج بیشـــتر از او به مغازه من می‌آمد. بیشـــتر 
وقت‌ها ســـیگاری می‌خریـــد و می‌رفت. مـــرد آرامی 
به نظر می‌رســـید و وقتـــی فهمیدم چنیـــن جنایتی 
رخ داده واقعـــاً برایـــم بـــاور کردنی نبـــود. روز حادثه 
پدر مقتول با یک کلید ســـاز وارد ســـاختمان شـــده 
بـــود و بـــرادر مهین تاج و چنـــد نفر دیگـــر در کوچه 
منتظر آنها بودند. ناگهان صدای شـــیون و فریاد پدر 
و برادر مهین تاج را شـــنیدم و متوجه ماجرا شدم اما 
قبل از آن مورد مشـــکوکی به چشـــمم نیامده بود.‌«

تیم جنایی وارد عمل شد
بعد از کشـــف جســـد مهین تاج 41 ســـاله،بلافاصله 
ماموران قضایی و انتظامی برای رسیدگی به موضوع 
در محل وقوع جنایت حاضر شـــدند و این در حالی 
بود که شـــوهر مهین تاج در محل حضور نداشـــت. 
همـــه ماجـــرا در‌هالـــه ای از ابهام اســـت. بلافاصله 
بعـــد از وقوع قتـــل، وحید ناصری بازپرس کشـــیک 
قتـــل پایتخـــت به همـــراه تیـــم جنایـــی، همچنین 
کارآگاهـــان اداره 10 پلیـــس آگاهـــی تهـــران در محل 
جنایت حاضر شـــدند. »چه کســـی مهین تـــاج را به 
قتل رسانده؟ شـــوهر او کجاست؟ بین او و شوهرش 
چه گذشته اســـت؟‌« همه این‌ها ســـوالاتی است که 
هنوز تیم جنایی هنوز هیچ پاســـخ روشـــنی برای آن 

پیدا نکـــرده اند. 
با طی روال قانونی پرونده و انجام معاینات پزشـــکی 
قانونـــی، خانواده مهین تاج حدود 3 روز بعد از وقوع 
جنایت جســـد او را تحویل گرفته و برای خاکسپاری 
به زادگاهش در کوهدشـــت لرستان منتقل کردند. 

گفت‌وگو با برادر مهین تاج
بـــرادر مهین تـــاج به نـــام علی عبـــاس انصـــاری در 
حالـــی که دقایقی نمی شـــد از مراســـم خاکســـپاری 
برگشته اســـت با صدای اندوهگین و بغضی در گلو با 
خبرنگار ما مصاحبه می‌کند:»خواهرم فقط 41 سال 
داشـــت. حدود 3 ســـالی می‌شـــد که با شوهرش به 
نام )ع. ق( ازدواج کرده بود. شـــوهر مهین تاج قبل 
از ازدواج بـــا او یـــک بـــار ازدواج کـــرده و صاحب یک 
فرزند شـــده بود امـــا خواهر مـــن ازدواج اولش بود. 
خواهرم چند ســـالی در یک کارخانه بســـتنی ســـازی 
کار می‌کـــرد و این اواخر مشـــغول کار در یک کارخانه 
تولید قطعات خودرو شـــده بـــود. او زن زحمتکش و 
مهربانی بود و همـــه پس انداز ســـال‌های کاری اش 
را برای ســـاختن زندگی مشترکش صرف کرده بود.‌«
صحبـــت کـــه می‌رســـد بـــه روز حادثـــه صدایـــش 
کمـــی لـــرزان می‌شـــود:»روز قبـــل از پیـــدا شـــدن 
جســـد خواهـــرم بود که شـــوهرش بـــا دامـــاد دیگر 
خانواده‌مـــان تمـــاس گرفتـــه و گفتـــه بـــود از خانه 
بیرون آمـــده و در گردنه لواســـان اســـت. بعد گفته 
بـــود دیگر ایـــن زندگی فایـــده‌ای نـــدارد و می‌خواهد 
خودکشـــی کنـــد. دامادمان ســـعی کـــرده بـــود او را 
آرام کنـــد و می‌خواســـت با او حرف بزنـــد. گفته بود 
گوشـــی را به مهیـــن تاج بده. اما همـــان موقع تلفن 
را قطـــع کـــرده و دیگر نه خودش پاســـخ تلفـــن ما را 

داد و نـــه خواهرم.‌«
خانواده مهین تاج خیلی ســـریع موضوع را به پلیس 
اطـــاع دادند:»خانـــه خواهرم نزدیک خانـــه ما بود 
امـــا کلید خانه اش را نداشـــتیم. مامـــوران پلیس با 
طـــی روال قانونی اجـــازه ورود به منـــزل را دادند و ما 
مقابل در خانه رفتیم. پدرم به همراه کلیدســـاز وارد 
خانه شدند و جســـد خواهرم را وسط خانه دیدند.‌«

برادر مقتـــول در آخر می‌گوید:»خواهرم هرگز در مورد 
اختلافـــات با همســـرش چیزی به ما نگفتـــه بود. هر 
چند همســـرش را زیـــاد نمی دیدم اما بیـــن آنها همه 
چیـــز عـــادی و طبیعی به نظر می‌رســـید. خانـــواده ما 
امیدوارنـــد عامـــل قتل خواهـــرم زودتر شناســـایی و 

دستگیر شـــود و به ســـزای عمل خود برسد.‌«
قاتل فراری کجاست ؟!

بعد از گذشـــت 5 روز هنوز مشـــخص نیست شوهر 
مهین تـــاج کجاســـت ؟! پنهانـــی زندگـــی می‌کند یا 

طبق ادعایش خودکشـــی کرده اســـت ؟!
بنابـــه گـــزارش خبرنـــگار مـــا رســـیدگی بـــه ایـــن 
پرونده برای روشـــن شـــدن ابعـــاد پنهـــان ماجرا در 
 شـــعبه چهارم دادســـرای جنایـــی تهـــران در جریان

 است. 

2 خـــرس در پـــارک وحش بـــاغ صفه اصفهـــان مردی 
را مـــورد حملـــه مرگبارخـــود قـــرار دادنـــد کـــه از زمان 
بچگی‌شـــان به آنها شـــیر داده بود و مهربان‌ترین مرد 

بـــاغ وحش بـــرای خرس‌هـــا بود .
به گـــزارش خبرنگار حوادث »ایران«، ســـاعت 8 صبح 
اول فروردیـــن، وقتی فقط حدود 7 ســـاعتی از تحویل 
سال گذشته بود،عده ای از مسافران نوروزی اصفهان 
تفریحـــات خـــود را بـــا رفتن به بـــاغ وحش صفـــه آغاز 
کردند.  بازدید کنندگان پشـــت در باغ وحش در صف 
خرید بلیت منتظر بودند ســـاعت هشت و نیم برسد 

تا در بـــاغ وحش به روی آنها باز شـــود. 
ناگهان صـــدای فریادهـــای متصدیـــان و کارگرانی که 
داخل پـــارک بودنـــد، بـــه دل آنها وحشـــت انداخت. 
دقایقـــی در دلهـــره گذشـــت. ســـر و صـــدا و همهمه 
تمامی نداشـــت و ســـر و کلـــه آمبولانـــس اورژانس هم 
پیدا شـــد. بعـــد اعلام کردند کـــه آن روز پـــارک وحش 
تعطیل خواهد بود و مردم نمی دانســـتند درســـت در 
همان لحظات شـــروع ســـال نو، وقتی صدای فریاد به 
گوششـــان خورد؛ 2 خرس به یکی از متصدیان حمله 

کـــرده و مـــرگ او را رقم زدند. 
ســـیدمحمود محمدزاده نام همان متصدی دلسوزی 
اســـت که به همراه پســـرش بچه خرس‌ها را از نوزادی 
در پـــارک وحش پـــرورش دادند و بزرگ کردند. ســـید 
محمود دوســـتدار حیوانـــات بود، شـــغلش نگهداری 
از حیوانات بود و عشـــقش زندگـــی در کنار حیوانات. 
پســـر او به نام ســـید امیـــر محمـــدزاده در گفت‌وگو با 

خبرنـــگار »ایـــران« در مورد ایـــن حادثـــه گفت:»پدرم 
عاشـــق حیوانات بود. او مغازه پرنده فروشی داشت و 
حدود 6 ســـال قبل تصمیم گرفت در کنار من در پارک 

وحش صفه کار کند. من حدود 12 ســـالی می‌شود که 
در این باغ‌وحـــش کار می‌کنم.‌«

5 ســـال قبل بود که 2 توله خـــرس به باغ وحش صفه 
آوردند پســـر داغدار گفت:»خرس‌هـــا اینقدر کوچک 
بودنـــد که با شیشـــه بـــه آنها شـــیر می‌دادیـــم. من یا 
پـــدرم هـــر روز در قفس آنهـــا غذایشـــان را می‌دادیم و 
بـــاور نمی کنم حـــالا چنین حادثه ای رخ داده باشـــد. 
شـــب قبـــل از حادثه مـــن در پله‌هـــا زمین خـــوردم و 
دســـتم شکســـت. برای همیـــن صبـــح روز حادثه به 
باغ‌وحـــش نرفته بـــودم. آن روز صبح قبل از ســـاعت 
شـــروع بـــه کار باغ‌وحش، پـــدرم در ســـالن خرس‌ها 
را بـــاز کرده بود. همیشـــه در چنیـــن موقعی خرس‌ها 
پشـــت در می‌آمدند و بـــا در بازی می‌کردند. شـــاید در 
آن لحظه در ســـالن به ســـر پدرم برخورد کرده و سبب 
گیج شـــدن او شـــده اســـت. حدس من این است که 
پدرم زمین خـــورده و برای همین نتوانســـته خرس‌ها 

را مهار کند.‌«
 محمـــدزاده ادامـــه داد:»خرس‌هـــا پـــدرم را تکه تکه 
نکـــرده بودنـــد و ایـــن نشـــان می‌دهـــد که آنهـــا قصد 
خوردن پـــدرم را نداشـــتند. با پنجه بـــه او ضربه‌هایی 
زده بودند که لباســـش پاره شـــده و زخم‌های عمیقی 
روی بدنش ایجاد شـــده بود. شاید برخورد آنها با پدرم 
مصداق همین جمله دوســـتی خاله خرســـه باشـــد!«

حال و هوای خانه ســـیدمحمود در اولین روز امسال با 
غم و اندوه عجین شـــد. جای محبت او برای حیوانات 

تا همیشه خالی خواهد ماند. 

‌شیرین‌ترین
ایرانی‌ها  1402 نوروز   میهمان 

داستان زیبای اولین نوزاد سال نو

 دومین قتل
سال 1402 پایتخت

 قتل‌های نوروز 
سال 1402

5
خودکشی در محاصره پلیس

اولیـــن حادثـــه جنایـــی امســـال 5 
فروردیـــن در اتوبان نـــواب تهران با 
شلیک به مامور گشـــت ویژه فراجا 
رقم خـــورد. مامـــوران گشـــت ویژه 
بـــه یک عابـــر پیاده مظنون شـــده و 
دســـتور ایســـت دادند اما ایـــن فرد 
ناگهان اســـلحه ای از کاپشـــن خود 
بیـــرون کشـــید و بـــه ســـمت مامور 
شـــلیک کرد که یک گلولـــه به کتف 
یک مامـــور اصابت کـــرد. او ناگهان 
نشســـت و با شـــلیک بـــه جمجمه 
خودش، به زندگی خـــود پایان داد. 
ســـپس مشـــخص شـــد کـــه او یک 

قاتل فـــراری بود. 

فروردین

6
اولین برادرکشی

6 فروردیـــن امســـال اولیـــن قتـــل 
در  بـــرادر  دو  درگیـــری  در  ســـال 
محلـــه مشـــیریه تهران رقـــم خورد. 
در ایـــن درگیـــری بـــرادر بزرگتـــر که 
60 ســـال ســـن داشـــت، به دســـت 
بـــرادر کوچکتر خود به قتل رســـید. 
رســـیدگی به این پرونده در دســـتور 
کار محمدمهـــدی براعـــه بازپـــرس 
کشـــیک قتل پایتخـــت قـــرار دارد. 

فروردین

9
قتل روز نهم عید در تجریش

9 فرودیـــن جـــوان افغـــان در محله 
ن  چشـــما بـــل  مقا ر  د یـــش  تجر
دوســـتانش به قتل رسید. دوستان 
او در اظهـــارات خـــود بـــه بازپـــرس 
وحیـــد ناصـــری اظهار داشـــتند که 
3 مرد ناشـــناس با انگیـــزه زورگیری 
بـــه آنها حملـــه کرده و با هـــم درگیر 
شـــدند. در جریان درگیـــری یکی از 
زورگیـــران ضربه ای با چاقو به جوان 
افغان زد کـــه منجر به قتل او شـــد. 

فروردین

10
قتل کارتن خواب

10 فروردیـــن درگیـــری 2 کارتن خواب 
در محلـــه مولوی منجـــر به قتل یکی 
از آنها شد. تحقیقات بازپرس وحید 
ناصری حکایت از ان داشـــت که این 
دو فـــرد قبلا هم با یکدیگـــر درگیری 
فیزیکـــی منجـــر بـــه ضـــرب و جرح 
داشـــتند. روز حادثه متهـــم به قتل 
بـــا انگیزه تلافـــی جویانه بـــه مقتول 
حمله کرده و در مقابل چشم شاهد 
او را هـــدف ضربـــه چاقو قـــرار داد. با 
شناســـایی عامل جنایت تحقیقات 

جهت دســـتگیری او ادامه دارد. 

فروردین

 خاکستری خاکستری
فاطمه شـــیخ علیـــزاده/ دومین قتـــل پایتخت در 
ســـال 1402 روز هشـــتم فروردین ماه رخ داد و در آن 
مردی بعد از قتل همسرش در شـــرق تهران فراری 

شـــد و هنوز هیچ ســـرنخی از او در دست نیست !

پدرکشی جوان تهرانی
آخرین قتل ســـال 1401 در روز 28 اسفندماه 
رقم خورد. ظهر روز 28 اســـفند جســـد مرد 
جـــوان 35 ســـاله ای به نـــام مازیـــار همراه 
جســـد پدرش در خانه شان واقع در میدان 
ونک کشـــف شـــد. مازیـــار ســـاعتی قبل از 
مـــرگ بـــه یکـــی از بســـتگان خـــود پیامک 
داده و گفتـــه بـــود کـــه جســـد مـــن و پدرم 
را از خانـــه مـــان خـــارج کنیـــد. زمانـــی که 
این فـــرد موضوع را بـــه پلیس اطـــاع داد، 
مامـــوران بلافاصله بـــه محل وقـــوع حادثه 
مراجعه کردنـــد اما در همیـــن فاصله مازیار 
بـــا استنشـــاق گاز ســـمی مونوکســـیدکربن 
بـــه زندگی خـــود خاتمـــه داده بـــود. این در 
حالی بود که بررســـی محمدجواد شفیعی، 
بازپرس کشـــیک قتل تهران نشـــان می‌داد 
که از قتل پـــدر مازیار نزدیـــک به یک هفته 
گذشته بود. تحقیقات حکایت از آن داشت 
که مازیـــار بـــه خاطر اختـــاف بر ســـر پول 
توجیبـــی با پدرش درگیری داشـــته اســـت. 

خودکشی در پارک پردیسان
غروب روز 28 اســـفند ماه ســـال گذشـــته 
جســـد مرد جوانی کـــه با شـــلیک گلوله از 
پـــا درآمده بـــود در پارک پردیســـان تهران 
کشف شد. بررســـی‌های اولیه محمدرضا 
صاحـــب جمعـــی بازپـــرس کشـــیک قتل 
پایتخت حاکـــی از این بود کـــه این فرد با 
اقدام به خودکشـــی‌، به خـــودش گلوله‌ای 
شـــلیک کـــرده و جان ســـپرده اســـت. در 
حالی که فرضیه خودکشـــی پررنگ اســـت 
رســـیدگی به ابعاد پنهان ماجرا ادامه دارد. 

آخرین قتل‌های سال 1401 تهران

اقدامـــی  در  جوانـــی  پســـر 
کینـــه جویانه دوســـتش را در 
کرج بـــه قتل رســـاند و هفت 
ســـین‌های 2 خانـــواده را پر از 
غم و ســـیاهی کرد. به گزارش 
خبرنگار »ایران«‌، رسیدگی به 
ایـــن پرونـــده از یک ســـاعت 
مانـــده بـــه پایـــان ســـال ۱۴۰۱ 
درپـــي وقـــوع مـــرگ خونین 
جـــوان 24 ســـاله در حاشـــیه 
شـــهر نظرآبـــاد شـــروع شـــد. 
خیلی زود به دســـتور بازپرس 
کشیک قتل جسد پسرجوان 
به پزشکی قانونی منتقل شد 
وعلت مـــرگ وی ضربه چاقو 
به قفســـه ســـینه اعلام شـــد. 
در حالیکه مـــردم در هیاهوی 
۱۴۰۲بودنـــد  تحویـــل ســـال 
کارآگاهـــان توانســـتند خیلی 
زود جســـد را شناسایی کنند 
۴ســـاعت  ۸ ز  کمتـــرا ر  د و 
دوســـت مقتـــول را کـــه فرید 
نام داشـــت بازداشـــت کنند. 
ســـرهنگ اســـداللهی رئیس 
پلیـــس نظر آبـــاد دربـــاره این 
پرونـــده گفت: متهـــم پس از 
مواجهـــه با شـــواهد و مدارک 
قانونـــی پلیس، ســـرانجام به 

قتـــل اعتـــراف کرد. 

جنایت سر سفره هفت سین

مـــرد افیونـــی کـــه به دنبـــال مصـــرف مواد 
روانگـــردان ســـه نفـــر از بســـتگان خـــود را 

گـــروگان گرفتـــه بود بازداشـــت شـــد‌. 
ســـرهنگ حکمت الله شـــجاعی سرپرست 
پلیـــس آگاهـــی اســـتان البـــرز بـــا اعـــام 
اینکـــه نخســـتین گروگانگیری ســـال ۱۴۰۲ 
در ششـــمین روز فروردین رخ داده اســـت 
گفت: درپـــی مراجعه افرادی بـــه کلانتری 
۱۳ باهنـــر شهرســـتان کرج و اعـــام اینکه 
یکی از بســـتگان آنها به دلیل مصرف مواد 
روانگردان اقدام بـــه گروگانگیری و تهدید 
۳ نفر از اعضای خانواده آنها کرده،اســـت. 

وی ادامـــه داد: خیلـــی زود تیـــم ویـــژه ای 
تشـــکیل شـــد و برای بررســـی موضـــوع در 

محـــل حادثـــه حضـــور یافتند. 
 علیرغم تـــاش چند ســـاعته کارآگاهان و 
عوامـــل اورژانـــس اجتماعی بـــرای دعوت 
کـــردن  منصـــرف  و  آرامـــش  بـــه  متهـــم 
گروگانگیـــر از ایـــن اقـــدام، امـــا بـــه دلیل 
مصـــرف روانگردان ایـــن اقدامات کارســـاز 
نبـــوده و این مـــرد افیونی همچنـــان اقدام 
به تهدیـــد قتل گروگان‌هـــا در صورت عدم 

تـــرک محـــل از ســـوی پلیـــس می‌کرد. 
 در ادامه مامـــوران با رعایت نـــکات ایمنی 

در یـــک عملیـــات غافلگیرانـــه وارد عمـــل 
شـــده و گروگانگیـــر را بدون اینکـــه بتواند 
دهـــد  نشـــان  خـــود  از  العملـــی  عکـــس 

کردند.  دســـتگیر 
ســـرهنگ شـــجاعی با بیـــان اینکـــه در این 
عملیات هیچ گونه آســـیبی بـــه گروگان‌ها 
وارد نشـــد، خاطرنشـــان کرد: مصرف مواد 
روانگـــردان می‌توانـــد عواقـــب جبـــران 
ناپذیری داشته باشـــد، بنابراین خانواده‌ها 
بایستی با نظارت مســـتمر بر رفتار جوانان 
و نوجوانان خود از آلودگـــی آنها در گرداب 

اعتیاد پیشـــگیری کنند. 

 اولین سرقت 
مسلحانه بانک در تهران

یـــک زن و مرد جـــوان بـــه همـــراه دختر 6 ســـاله شـــان، اولین 
قربانیان ســـیزده بدر امســـال بودند. آنها در حوالی منطقه لالی 
شهرستان مسجدســـلیمان چادر مسافرتی برپا کرده بودند تا در 
آخرین روز تعطیلات نوروزی ســـاعتی در کنار هم خوش باشـــند 
و تفریح کنند. اما گازگرفتگی ســـبب شـــد که دختـــرک و پدرش 
بـــه کام مرگ فرو روند. مادر 37 ســـاله نیز به دلیل مســـمومیت 

راهی بیمارســـتان شـــد و تحت درمان قرار گرفت. 

مرگ تلخ پدر و فرزند در چادر تفریحی سیزده بدر

روز چهارشـــنبه 9 فروردین ســـال 1402 ماجرای 
سرقت مســـلحانه از یکی از شـــعبات بانکی در 
منطقه توانیـــر تهران به مامـــوران کلانتری 125 
یوســـف آباد اعلام شـــد. مردی مسلح و شیک 
پـــوش پـــس از مراجعـــه بـــه بانـــک بـــا تهدید 
کلـــت اقـــدام به شـــلیک چنـــد تیـــر و تخریب 
شیشـــه‌های بانـــک کـــرده و پس از ســـرقت 5 
میلیون تومان پا به فرار گذاشـــته است. بدین 
ترتیب تیمـــی از مامـــوران پایگاه ســـوم پلیس 
آگاهـــی تهران بـــرای تحقیق وارد عمل شـــده و 
در گام نخســـت تحقیقـــات از کارمندان بانک و 
بررســـی فیلم‌هـــای دوربین مداربســـته داخل 
بانـــک آغاز کردنـــد همزمان یکـــی از کارمندان 

بانـــک اظهار داشـــت که چنـــد روز قبل آگهـــی فروش 2 ســـکه طلا بهار 
آزادی در یکـــی از پلتفرم‌هـــای خریـــد و فروش کالا منتشـــر کـــردم و مرد 
جوانی برای خرید ســـکه‌های طلا بـــا من تماس گرفت و مـــن نیز آدرس 
محـــل کارم را بـــه او دادم که ســـاعت 12 ظهر بود که مردی 45 ســـاله و در 

حالیکه یک کلاه به ســـر داشت وارد بانک شد 
و خود را خریدار ســـکه‌ها معرفی کرد. کارمند 
بانک در ادامه تحقیقات اظهار داشـــت چهره 
مـــرد جوان مرموز به نظر می‌رســـید به همین 
خاطر از فروش ســـکه‌ها منصرف شدم که در 
این لحظه ســـارق مســـلح وقتی شـــنید قصد 
فروش ســـکه ندارم اســـلحه را از زیر لباسش 
بیـــرون کشـــید و. . . کارآگاهـــان بـــا بررســـی 
تصویردوربین مداربســـته، سارق مسلح را که 
از دزدان سابقه دار اســـت شناسایی کردند و 
پس از هماهنگی با سرپرست دادسرای ویژه 
ســـرقت تیمی از کارآگاهان برای دســـتگیری 
متهم به مخفیگاه وی در محل خاک ســـفید 
رفته که مشـــخص شد متهم پس از سرقت مســـلحانه پا به فرار گذاشته 
اســـت کـــه کارآگاهان با اقدامـــات فنی و پلیســـی رد متهم را زده و ســـارق 
مســـلح را روز پنج شـــنبه 10 فروردین در نقطه صفر مـــرزی و تنها چند متر 

مانده تا از کشـــور خارج شـــود دســـتگیر کردند. 

عقربه‌های ساعت روی 10 و 17 دقیقه که رسید صدای انفجاری مهیب 
در خیابـــان ابوریحـــان بیرونی اصفهـــان پیچید. انفجـــار در خانه‌ای 
کوچـــک رخ داده بـــود کـــه بررســـی اولیه کارشناســـان آتش نشـــانی 
فرضیه وقوع انفجار به دلیل نشـــت گاز شـــهری را پررنـــگ کرد. در پی 
ایـــن انفجار زمین مجاور ایـــن خانه که انبار ضایعات پلاســـتیکی بود 
نیز در آتش ســـوخت و همچنین این انفجـــار موجب تخریب جزئی و 

کلـــی 12 خانه همجوار محل انفجار شـــد. 

انفجارویرانگربا تخریب 12 خانه در اصفهان 


